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   أعدائهم أجمعين أبد الآبديني محــــمد و علي و آلهما الطّيـبـين الطاّهرين ولعنة ا علي ا علي إنهّ خير ناصر ومعين  الحمد  رب العالمين وصلّنستعين      الرحيم وبه نبسم ا الرحما

ملَواتِ   الَلَّهصِلةََ ص ِةَ  كأَفضلامسليماتِ، ولَكتَسفْسِ الْ ي، عةِ الـنورةِ، صنِ الأِنْسِييةِ، فيِ تَعسِيُةِ الْقدروهْالَمِ    ك الجـوادِ الْعـوـةِ، جلِّي
مِيةِ، الَناجِيةِ الْمنجِيةِ لِمحِبيها منِ النارِ، ثَمرةِ شجرةِ الْعقْلِيةِ، بضْعةِ الحْقِيقةَِ النبوِيةِ، مطْلعَِ الأَنْوارِ الْعلَوِيةِ، عينِ عيونِ الأَسرارِ الْفاَطِ    

المعـصومة   الطـاهرة الـصديقة   ،اَلزهـراءِ البْتُـولِ   الْيقِينِ، سيدةِ نِساءِ الْعالَمِين، الَْمعروفةَِ باِلْقدَرِ، الَْمجهولةَِ باِلْقَبرِ، قرُةِ عـينِ الرسـولِ،           
  "م أجمعينصلوات اُ علَيه" وجنينها  المقتول ولدها، المظلوم بعلها،سور ضلعهاك الم، الممنوعة ارثها،ها المغصوبة حقّ،المظلومة المقهورة

  ن م ح سِ وجنينها س ن م ح رضيعهاقتل قتلها ومن و ضلعهاسر كبيتها و وأحرقحقها  غصب وآذاها وظلمهامن للّهم العن ا
   تابعهما لعنا وبيلامن عاونهما ومن و   يالعز قريش اللات وصنميالطاغوت و الجبت والعناللهم 
شنبه بركحضرت صديقه شهادت سالروزرا 

  



 
 در و ديوار بود؟ كى سزاوار فشار آن = اى كز معرفت گنجینه اسرار بودسینه 

 سینه سیناى وحدت مشتعل از نار بود = طور سیناى تجلى مشعلى از نور شد
 گوئى اندر طور غم چون نخل آتشبار بود = ناله بانو زد اندر خرمن ھستى شرر

 ا تاب آن آزار بود؟از كجا پھلوى او ر = آنكه كردى ماه تابان پیش او پھلو تھى
 نقطه پروردگار وحدت مركز مسمار بود = گردش گردون دنن بین كز جفاى سامرى

 روى گیتى  زين مصیبت تا قیامت تار بود = سیل سیاه صورتش نیلى شد از سیلى كه چو ن
 آنكه جبريل امینش بنده دربار بود = شھريارى شد به بند بنده اى از بندگان

 تا توانائى بتن، تاقوت رفتار بود =  نواى جانگدازاز قفاى شاه، بانو با
  لیك پاى ھمتش برگنبد دوار بود = گرچه بازو خسته شد، وز كار دستش بسته شد

  گمراه شد لیك بر گردون بلند از دست آن = دست بانو گرچه از دامان شه كوتاه شد
***  

 لست لالعقل حیران سر گردان زبان لا = از ھجوم عام بر ناموس خاص لايزال
 و طاقت فوت از زانوى شاه رفت از كف صبر = شد بپا شور و نوا تا از دل بانوى شاه

 آنچنان كز پیچ و تابش بسته شد بازوى شاه = حسته شد پھلوى خاتون رفت از او تاب و توان
 دست بیدار دعیت باز شد بر روى شاه = تا حقیقت را بنا حق دست و گردن بسته شد

 روان شد سوى شاه سیل غم يكباره از ھر سو =  شد ز سیلى نیلگونروى بانوى دو گیتى
 از كوى شاه تا قیامت خلق را گمراه كرد = سامرى گوساله اى را كرد میر كاروان

 تا ابد بیگانه ماند از صحبت دلجوى شاه = گوساله آمد آشنا: ھر كه با آواز
  بیند غره نیكوى شاهغره دينا نه = نشنود گوساله خواه)) انى انا االله ((نغمه 

  شرمى از يزدان نكرد و بیمى از نیروى شاه = خاتم دين را بجادو برد دست اھرمن
 لیك آن بد عاقبت لب تر نكرد از جوى شاه = گرچه دست بندگى داد از نحست اندر غدير

  نیست آب زندگى شايان ھر خوك و سگى =  وشد ز آب زندگىنبايد كه تا  خضر مي
خ محمد حسین اصفھانيآيت االله عظیم شی  

 



ه وفـات آن حــضـرت در ســوم    ك ـ اظھـر نـزد احقـر آن اسـت     ه در روز وفات آن حضرت اخـتلاف بـسیار اسـت و   كبدان  :منتھي الآمـال 
 يه جـا ك ـ است بر اين مطلـب  ي مـن شـواھـدياز بـرا علماء است و  از بزرگانيه مختار جمعك الاخـره واقع شده چنانيجُـمـاد

ـه كمعتبر وارد شـده اسـت  اگرچه در روايت و. پنج روز بوده   آن حـضـرت بـعد از پدر بزرگوار خود، نود ويبقا پس . رش نیستكذ
ـه مـقــام  ك يـرد بـه بـیـانـكـر ك آن ذي بـراين توان وجـھـكروز بوده ل پنج ـث آن مخدّره بعد از پدر خود در دنیا ھفتاد وكمـدت مـ

ـه ك ـ آن حــضـرت چـنـان ـيعـزا و طـريـق در اقـامـه مـصـیـبـت خوب است عـمـل شـود بـه ھـر دون كل ايـنـجا نیست و ـرش دركذ
  .فـعـلاً مـعـمـول اسـت

  
 اما تاريخ سوّم جمادى الأخرى از جھات بـسیاري بـر تـواريخ ديكَـر تـرجیح دارد؛ و اضـافه بـر التـزام            :دقت و صحت اين تاريخ    

رحلت ) بعد از دوم ربیع الأوّل( روز ٩٠و نیز روايت )  صفر٢٨بعد از ( روز ٩٥بق بودن باروايت بزركَان مذھب حق به اين تاريخ؛ و مطا
وارد شده است كه رحلـت و شـھادت حـضرت صـديقه      ) علیھم السلام (، ھمجنین نص صريحي از كلام خازنان وحي         9پیغمبر  

اتفـاق افتـاده اسـت؛ كـه ايـن      ) ر جمـادى الأخـرة  لثلاث خلون من شھ  (سه روز كَذشته از ماه جمادى الأخرى        :  در علیھا السلام 
  . تفصیل صريح جاي ھیجكونه ابھام يا اشتباه و تصحیف در نقلي را باقي نمي كَذارد

و از آنجا كه ماه صفر آن سـال  ، ند زنده بود)صلي االله علیه و آله( روز بعد از حضرت رسالت ٩٥ يا ٧٥فاطمه علیھاالسلام  حضرت
 ربیع ٢  )صلي االله علیه و آله روز بوده است و تاريخ صحیح شھادت حضرت رسول االله ٢٩روز و ربیع الآخر  ٣٠ روز و ربیع الأول ٢٩

 اسـت، لـذا تـاريخ    )خمس و تـسعین ( روز ٩٥) و اشتباه نويسي(تصحیف ) خمس و سبعین( روز ٧٥الأول بوده و  از آنجا كه نقل    
حي علیھم السلام به آن تصريح شده است و اين تاريخ با ملاحظه صحیح قطعي سوم جمادى الأخرى بوده كه در كلام خازنان و

 روز فاصـله دارد كـه بـا عمـده     ٩٥،  )صلي االله علیـه و آلـه  در باره شھادت حضرت رسول االله )  ماه صفر٢٨(تاريخ رايج میان عامه   
  .روايات ديكر موافقت دارد

 و ١٠در دلايل الإمامـه ص ) صلوات االله علیه( از حضرت امام صادق به روايت طبري: از جمله منابعي كه اين تاريخ را نقل كرده اند  
شیخ مفید در كتاب مسار الـشیعه طبـع    به قول شیخین و و) روز٩٥) (صلوات االله علیه( و روايت طبري از حضرت امام صادق       ٤٥

ب التعريـف للمولـد    و در كتـا ١٦١ص٣سید بـن طـاووس در اقبـال الاعمـال ج     و) ٦٧مجموعة نفیسة ص(طبع قديم     و ٥٤جديد،ص
شیخ بھاء الدين عـاملي    و٦٧٧و شیخ كفعمي در مصباح ص) ٩٨مجموعة نفیسة ص  ( طبرسي در تاج الموالید      هالشريف وعلام 

 و در میالیـد الائمـة و بحـار    ٤٥٦به نقـل علامـه مجلـسي در زاد المعـاد ص     و) ٥٢٥مجموعة نفیسة ص(در كتاب توضیح المقاصد   
و تقويم ديني اھل بیت علیھم السلام، باب  ٥٣٩ و مفاتیح الجنان ص٢٥٨ي در وقايع الأيام ص محدث قم  و١٦ح٩ ص٤٣ج-الأنوار

  .جمادى الأخرى
  

درد  آن قدر اذيّت و گـريـان بـود، در آن مـدت قلیل پیوسته نـالان و رد وكث نكبزرگوار خود در دنیا چندان م بـه ھـرحـال؛ بعد از پدر
ّـــل أ تـيسكــاگـر    دانــد ويه خــداكــشید ك ـ امیرالمــؤمنین علیــه الــسّلام بعــد از دفــن فاطمــه  هكــ يلمــاتكآن نــد در كم

از  و. ه چه مقدار بوده صدمات آن مظلومـه ك داند ي مردكآله وسلّم خطاب  اللّه علیه و يعلیھاالسّلام با قـبـر پیغمبر صل
  :لمات استك آن

ئُ بُتنتُكسـنتِك اِبلك بِتظَافُرِ اُمضْمهِاى عه  ؤفَاحا السِتَفهاسخالَ وا الْحالَ فـهِكبر مـِن مـ
لي غـليـلٍ ه لَم تجَِد اِ جٍ بِصدرِ  مينك وهو خير الْحااُ مكُحي ستَقوُلُ و  بثِّهِ سبيلا ومعتَلَ

 يبه زود و:  گـويديسـلّم مـ آله و ه عـلیـه و اللّيامـیـرالمـؤمـنـیـن عـلیـه السّـلام بـا رسـول خـدا صـل ـهكحـاصـل عـبـارت آنـ 
 ردن در حق او، پس از اوكظلم  ديگر را بر غصب حق من وكي تو ردن امتك ييار بـه مـعـاونت و خبر خواھد داد ترا دختر تـو
بـه  ـهكود  ھـم نـشـسـتـه بـيه در سینه فاطمه علیھاالسّلام بر روك سوزنده يدردھا غمھا و بـپـرس احـوال را چه بسیار

م كبھترين ح او رد وكم خواھد كح او يخدا از برا رد وك ھمه را به شما عرض خواھد يبه زود رد وك توانست ي اظھار نميـسك
  .نندگان استك
  

 ب ويعقو و آدم: ـنـنـدگـان پـنج نفر بودندك بسیار گريه ييعن" ائُونكبَ" هكرده است كمـعـتـبـر روايـت  ابـن بـابـويـه بـه سـنـد
 . صَلَواتُ اللّه عَلَیْھم اَجْمَعین  بْن الحُسینيعلمولا سلّم و  آله و  اللّه علیه ويفاطمه بنت محمد صل حضرت يوسف و

اما يعقوب پس بر  اثر گريه مانند دو نھر مانده بود؛ و خَدّ او  ويه به روكگريست  امـا آدم پـس در مـفـارقـت بـھشت آن قدر
ه خود ك يوسف را تا آنينك يياد م ه پیوستهكبـه خـدا سوگند : ه گفتند بـه اوكه نابینا شد تا آنكست يوسف آن قدر گري مفارقت

اھل  هكاما يوسف پس آن قدر در مفارقت يـعـقـوب گـريـسـت تـا آن ؛ي شوكھلا  يايـنـكبدنت را از غـصّـه گـداخـتـه  را مريض و
ت باش تا ما آرام كروز سا ن وكدر شب گريه  ه ياك  شـدنـد و گـفتند به اويذأتم ه يوسف در آنجا محبوس بود از گريه اوك يزندان

 يدر ديـگـر ـنـد وكوقت گـريـه   از آن دويكه در يكرد كـت بـاش، پس با ايشان صلح كسـا در شـب ـن وكبگیريم يا در روز گـريـه 
ـه اھـل كسـلّم  آله و اللّه عـلیـه و يـول خـدا صـلاما فاطمه علیھاالسّلام پس آنقدر گريست بر وفـات رس ـت باشد؛ وكسـا

 رفت به مقبره ي گريه خود، پس آن حضرت مي از بسیاريردكما را آزار  هك گفتند به او  شدند ويذأمت مـديـنـه از گريه او
السلام   بـن الحسین علیھميامـا عـل  گـشـت؛ وي مـديـنـه بـرمـيبه سو  گريست وي خواست ميم آنچه  احد ويشھدا

 يھرگز آبـ ند وكه گريه نكنگذاشتند  او ھرگز طعام نزد  چھل سال ويبه روايت پس بر مصیبت پدر خود بیست سال گريست و
 ـه خـود را ازك تـرسـم يمـ! شوم يـابـن رسـول اللّه  تويفدا:  آن حضرت گفتيھا ردهك از آزاد يكه يكه نگريد تا آنكنـیـاشامید 
 يدانم از خدا آنچه شما نم يم  خدا وياندوه خود را به سو نم مصیبت وك يايت مكشـ" :هكضرت فرمود ، حيـنك كگـريـه ھـلا

 . گیردي من ميه گريه در گلوكرا مگر آن  آورم شھادت فرزندان فاطمهيھمانا من ھرگز به ياد نم "دانید
  

 آلـه و   اللّـه علیـه و  يوفات حضرت رسـول صـل ه چون ھنگام كرده است كعباس روايت   بـه سـنـد مـعتبر از ابنيشـیـخ طـوسـ
گريـه شـما چیـست؟     سـبب ! يا رسول اللّـه :  شـد گـفتنديش جـاركه آب ديده اش بر محاسن مباركقدر گريست  سلّم شد آن

ـمه  بینم فـاط ـيرد بَدانِ امّت من بعد از من، گويا مكخواھند  آنچه نسبت به ايشان  فـرزنـدان خـود وينم براك يگريه م: فرمود



ـنـد؛ چــون فـاطـمــه   كنـ را اعـانـت  از امـت مـن اوياَحد ه يا اَبَتاه، وكند كندا  او رده باشند بعد از من وك ستم دختر خود را بر او
 دختـر مـن،   ين اك ـ گريـه م :هك ـسـلّم فرمـود    آله و اللّه علیه و يعـلیـھاالسّلام اين سخن را شنید گريست، حضرت رسول صل

 ــ  گريم از مفارقت تـوين مكلی رد وك آنچه بعد از توبا من خواھند ينم براك يگريه نم :م گفتفاطمه علیھاالسّلا رســول اللّـه    اي
تــو اول    شـد ويـه زود بـه مـن مـلحـق خـواھـكمـن   دخـتـريه بشارت باد ترا اكحضرت فرمود . سلّم  آله و  اللّه علیه ويصـل
  . شوديبه من ملحق مبیت من  ـه از اھلك بـود ي خـواھـيـسـك
  

 حضرت زھرا بیمار شدند و در واقعه حمله به خانه وحي حضرت رسول ھر جند با وفات    : روزه بیماري حضرت زھرا    ٤٠شدت  
 در كـتـاب روز قبل از شھادت شدت بیشتري بیدا كرد، ٤٠آسیبھاي فراوان ديدند، ولى ھمین عوارض و جسمي و بیماري بدني 

  تا چھل روز ممتد شد  علیھاالسّلام را مرض شديدي عارض شد و غـیره روايت كرده اند كه حضرت فاطمه و " روضـة الواعـظـیـن"
  

الـسّلام را   فرستاد ايشان را كه حضرت امیرالمـؤ منـین علیـه    اَسماء بنت عُمَیسْ را طلبید و اَيْمَن و چون دانست موت خود را اُمّ
من  از آسمان خبر فوت من به من رسید و! عم  اي پسر: لام حاضر شد گفتحاضر سازند، چون حضرت امیرالمؤ منین علیه السّ

ّــت كــن اي     : حــضـرت فـرمــود  . چیزي چند كه در خـاطر دارم   در جناح سفر آخرتم ترا وصیت مي كنم به آنـچــه خـواھــي وصـی
پس . خـانـه بـود بـیرون كردند را در آنھركه  سلّم پس بر بالین آن حضرت نشست و آله و رسـول خـدا صـلي اللّه عـلیـه و دخـتـر

حضرت . نكرده ام  از روزي كـه بـا مـن معاشرت نموده اي مخالفت تو و خائن نیافتي و ھرگز مرا دروغگو! فرمود كه اي پسر عم 
ا سـرزنـش كنم به مخالفت تـر از خدا ترسانتري از آنكه كريم تر و پرھیزكارتر و نیكوكارتر و داناتري به خدا و اللّه تـو فرمود كه معاذ

اسـت كـه چـاره از آن نـیـسـت، بـه خـدا سـوگـنـد كـه تـازه كـردي  لیكن مرگ امري و بر من بسیار گران است مفارقت تو خود و
ّــا إِوَ الله نّـا  إِ :گـويم  عظیم شد وفات تو بـر مـن، پـس مـي     سلّم را و آله و مـصـیـبـت رسول خدا صلي اللّه علیه و بـر مـن ْـهِ  إِ ن لَیـ
   راجِعُون

 هكچه بـسیار سوزنده وبه حزن آورنده است مرا، به خدا سوگند  چه بسیار مرا و است مرا و ه بسیار دردآورندهك ي مصیبتي برا
 ھـر  ي تـوانـد شـد؛ پـس سـاعتينـمـ ـه ھـیـچ چـیـز عـوض آنك اسـت يرَزيّـه ا  دھـنـده نـدارد ويه تسلك است ياين مصیبت

آن حضرت را به   بـه دامـن گـرفت ويسر حضرت فاطمه علیه السّلام را ساعت ـتـنـد، پس امیرالمؤ منین علیه السّلامگـريـس دو
 يترا بر امر خود اختیار م  آورم و امري به عمل ميه آنچه فرمائكن ك وصیّت بـي خواھيه ھرچه مكچسبانید فرمود  سینه خود

 آلـه و   اللّـه عـلیــه و  ي پـسـر عـم رسـول خــدا صــل  ي خـیـر دھـد ايجـزا ـه خـدا تـراك؛ پس فاطمه عـلیـھـاالسّـلام گـفـت نمك
 يبرا چاره از زن گرفتن نیست او ه مردان راك؛ زيرا يه بعد از من اُمامه را به عقد خود درآوركـنـم تـرا اول ك يمـ سـلّم، وصـیّـت
 مـن  يه صـورت نعـش بـرا   ك ـه را ديـدم كه ملائكقرار ده زيرا  )تيتابو( ي من نعشيه براكپس گفت .  من استفرزندان من مِثْل

اول  و ـردك ـدرســت    اويحـضـرت از بـرا ـرد وكن؛ پـس وصـف آن را بـیـان ك من بیان يرا برا ه وصف آنكحضرت فرمود . ساختند
 از يك ــن حـاضــر شــوند ي  بــر جـنــازه م ـ   يه نگـذار ك ـنم تـرا  ك يه باز وصیّت مكپس گفت . ه در زمین ساختند آن بودك ينـعش
سلم اند  آله و  اللّه علیه ويدشـمـن رسول خدا صل ايـشـان دشـمـن مـن و حق مرا گرفتند؛ چه ردند وكه بر من ستم ك يآنھائ

  .در خواب باشد ه ديده ھاك ي در وقتينكمرا در شب دفن  نند وكاتـبـاع ايشان بر من نماز  از ايـشـان و يه احدك ينگذار و
  
اَسْـمـآء بـنـت عُـمَـیْـس  علیھاالسّلام نـزديـك شـد غـیـر آن روايـت كرده اند كه چون وفات حضرت فاطمه و " ـشـف الغـمّـهك" در

بـوي خوش  و سـاخـت وبـه روايـتـي غـسـل كـرد نـیـكـوتـريـن غـسـلھـا كـه من وضو بسازم، پس وضـو را فـرمـود كـه آبـي بـیـاور
جـبـرئیـل در وقت وفات پدرم ! فـرمـود كـه اي اسـمـاء و پـوشـیـد طـلبـیـد و جـامـه ھـاي نـو گـردانـیـد و ـوشـبـوخود را خ  طلبید و 

از  يكـي  يـكـي از بـراي مـن و  چھل درھم كافور آورد از بھشت، حضرت آن را سه قسمت كرد يـك حـصّـه بـراي خـود گـذاشـت و
كافور را آورد فرمود كه نزديـك سـر مـن بـگــذار پــس       ا بـیـاور كـه مرا به آن حنوط كنند چونبراي علي علیه السّلام، آن كـافـور ر

 ساعتي صبر كن بعد از آن مرا بخـوان اگـر  ! فرمود كه اي اسماء جامه بر روي خود كشید و و خوابید پـاي خـود را بـه قبله كرد و
اسماء ساعتي انتظار كشید بعد از آن،   !در خود ملحق گرديده امجواب نگويم علي علیه السّلام را طلب كـن، بدان كه من به پ

 اي دخـتـر بھترين! اي دختر بھترين فـرزنـدان آدم! اي دخـتـر مصطفي: پـس گـفـت صـدائي نـشـنـیـد، آن حـضـرت را نـدا كـرد و
 !ترسـیده اس ـ  " اَدْنـي  وْسَیْن اَوْقابَ قَ" اي دختر آن كسي كه در شب معراج به مرتبه! كسي كه بر روي زمین راه رفته است

پـرواز كـرده اسـت پـس بـر روي آن       چون جواب نشنید جامه را از روي مـبـاركـش برداشت ديد كه مـرغ روحـش بـه ريـاض جنّـات     
ســلّم   آلـه و  چـون بـه خـدمـت حـضرت رســول صــلي اللّـه عـلیــه و     : فتمـي گـ حـضـرت افـتـاد آن حـضـرت را مـي بـوسـیـد و   

  بنت عُمَیْس را به آن حضرت بـرسـان؛  ي سـلام اسـماءبـرسـ
  

مادر ما، در اين وقت چرا   !اي اسماء: گفتند آمدند و  در،امـام حـسین علیھماالسّلام از در حـضـرت امـام حـسـن و در ايـن حـال
ربــاب واصــل گــرديده اسـت؛ پـس      لیـكـن بـه رحـمـت رب الا نـرفـتـه و مادر شـمـا بـه خـواب: به خواب رفته است؟ اسماء گفت

بـا مـن   ! دراي مـا : روي انـورش را مـي بـوسـیـد و مـي گــفت  علیه السّلام خود را بر روي آن حضرت افكند و حضرت امام حسن
 مـي بوسـید آن را و   علیه السّلام بر روي پايش افتاد و پیش از آنكه روحم از بـدن مـفـارقت كند و حضرت امام حسین سخن بگو

  از دنـیـا مـفـارقـت كـنـم؛ پیش از آنكه دلم شكافته شود و حسین، با من سخن بگو تو منم فرزند! اي مادر:  گـفـت مـي

  



خبر  پدر بزرگوار خود را خبر كنید و برويد و! مجـگـر گـوشـه رسـول خـدا صـلي اللّه علیه و آله وسلّ       اي دو : پـس اسـمـاء گـفـت   
كـردنــد؛   پـس ايـشـان بیرون رفتند چون نزديك به مسجد رسـیـدنـد صـدا بـه گـريـه بـلنـد  بـرسـانـیـد؛وفـات مـادر خـود را بـه او

شـمـا چـیـسـت، اي فـرزنـدان رسـول خـدا صــلي اللّـه    سـبـب گـريـه: پـس صـحـابـه بـه اسـتـقـبـال ايـشـان دويـدنـد گـفـتـنـد
ايد از شوق   شما را گريان نگرداند، مـگر جاي جدّ خود را خالي ديده ايد گريان گرديدهھرگز ديده سلّم حق تعالي آله و عـلیـه و

مادر ما از دنیا مفارقت كرده، چون حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام اين خبر وحشت اثر را شـنید بـر روي در     : ملاقات او؟ گفتند  
بـدھم ، پـس    خود را به كه تـسلي  بعد از تو: مي فرمود ه حال آمد وبـر آن حـضـرت ريـخـتـنـد تـا بـ غـش كـرد، پـس آب افـتـاد و
  :شعر را در مصیبت آن حضرت ادا فرمود اين دو

  وكلُّ الَّذي دون الفْرِ اقِ قَليلٌ  =  فرِقَةٌ لكِلِّ اجتِماعٍ منِ خليلَين 
اِنواحدِا  افْتقِادي و  دعل  =   واحدٍِ  بليلٌ عىد اَن  لا ي موليلٌ دخ  

مـرگ اسـت، انـدك اسـت  ھر مصیبتي كه غیر از جدائي و جدائي منتھي مي شود و دوست، آخر به ؛يعني ھر اجتماعي از دو
  .ماند فـاطـمـه بـعـد از حـضـرت رسـالت پـیـش مـن دلیل است بر آنكه ھیچ دوستي باقي نمي رفـتـن و
  

مـردان وزنـان ھمـه     مـنـتـشـر گرديد و ر وفات حضرت فاطمه علیھاالسّلام در مدينهچون خب " روضة الواعظین" مـوافـق روايـت و
 يزنان بن.  خانه آن حضرت دويدنديمردان به سو مدينه بلند شد، زنان و يشیون از خانه ھا گريان شدند در مصیبت آن حضرت و

:  گـفـتـنـديايـشـان مـ و  شیون ايشان، مدينه به لرزه در آيديه از صداك شـد كحـضـرت جـمـع شـدنـد نـزديـ ھاشم در خانه آن
 ي حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام ميمردم فوج فوج به تعزيه به سو!  دختر پیغمبر آخرالزّمانيا!  خاتون زنانيا  سـیّده ويا

 يم ـ ردم از گريـه ايـشان  م ـ  گريـستند و يحـسنَیْن در پـیش آن حـضرت نشـسته بودنـد و م ـ      نشـسته بــود و   آمدند، آن حضرت
  .گـريـسـتند

  
امروز مصیبت ! يا ابتاه، يا رسول اللّه: گفت  وَغَلَبَھا نَـشـیـجُھا و ام كلثوم به نزد قبر حضرت رسول صلي اللّه علیه وآله وسلّم آمد

  .از دنیا رفتي، دختر خود را به سوي خود بردي امروز تو تازه شد و بر ما تو
  
بـیـرون : گـفـت بـیـرون آمـد و انتظار بیرون آمدن جنازه مي كشیدند، پس ابـوذر گـريـه مي كردند و دنـد وشـده بـو مـردم جـمـع و

ديده ھا به خواب رفت جنازه  بـرگـشـتـنـد، چـون پاسي از شب گذشت و و خیر افتاد؛ پس مردم متفرق شدندأآوردن جنازه به ت
 اَبــوذر و  زُبـیـر و عـقـیـل و و مِـقـداد عـمّـار و حـسـیـن عـلیـھـمـاالسّـلام و حـسـن و وامـیـرالمـؤمـنـیـن ـضـرت  حرا بیرون آوردند

را  در ھمـان شـب او   بر حـضـرت فاطمه علیھاالسّلام نمـاز كردنـد و   خواصّ آن حضرت گروھي از بني ھاشم و بُرَيْده و سَـلمان و
بــه   و. اسـت  رت ھفت قبر ديگر ساخت كه ندانند قبر آن حضرت كدامعلیه السّـلام بـر دور قـبـر آن حض حضرت امیر. دفن كردند

  میان آنھا مشتبه بـاشـد،  روايـتـي ديـگـر، چـھـل قـبـر ديگر را آب پاشید كه قبر آن مظلومه در
  
ـن مـوضـع قـبـر آن ايـنـھـا بـراي آن بـود كـه عـی. قبر معلوم نباشد به روايت ديگر قبر آن حضرت را با زمین ھموار كرد كه علامت و

سبب در موضع قبر آن حـضرت   به اين خـیـال نـبش قبر آن حضرت را به خاطر نگذرانند و نماز نكنند و بر قبر او ندانند و حـضـرت را
  اخـتـلاف واقـع شـده اسـت

  



رسالت صـلي   مابین قبر حضرتبعضي گفته اند  بقیع است نزديك قبور ائمه بقیع عـلیـھـمـاالسّلام و بـعـضـي گـفـتـه انـد كه در
  :سلّم فرمودند آله و حـضـرت رسـول صـلي اللّه عـلیـه و مـنـبـر آن حـضـرت مـدفـون اسـت ؛ زيـرا كـه اللّه علیه وآله وسلّم و

   مـنـبـر مـن بر دري است از درھاي بھشت است از باغھاي بـھـشـت و منبر من باغي مابین قبر من و
  .چنانكه روايت صحیحه بر آن دلالت مي كند اين اَصَحّ اقوال است  حـضـرت را در خـانـه خـود دفن كردند وبعضي گفته اند كه آن و
  

مـیـان قـبـر پـیـدا  دسـت از روايـت كـرده انـد كـه چـون آن حضرت را خواستند كه در قبر گـذارنـد دو ديـگـران ابـن شـھـر آشـوب و
  آن حـضـرت را گـرفـت بـه قـبـر برد سـلّم و و ـدا صـلي اللّه عـلیـه و آلهشـد شـبـیـه بـه دسـتـھـاي رسـول خ

  
كرده اند كه  امام حُسین علیھماالسّلام روايت سـنـدھـاي مـعـتـبـر از حـضرت امام زين العابدين و كُـلیـنـي بـه شـیـخ طـوسـي و

عـلیـه السّـلام كـه كـتـمـان كـنـد بـیـمـاري یـرالمـؤمـنـیـن امـ چون حضرت فاطمه علیھاالسّلام بیمار شد وصیّت نمود بـه حـضـرت
عمل نموده خـود   بـه وصیّت او اعـلام نـكـنـد اَحَـدي را بـه مـرض او؛ پـس حـضـرت مـطـلع نـگـردانـد و بر احـوال او مردم را را و او

را پنھـان مـي    در ايـن مـدت احــوال او  اونت مـي كـرد ودر اين امور مع اسماء بنت عُمَیْس آن حضرت را بود و متوجّه بیمارداري او
ّــت فـرمــود كــه حــضـرت       شھادت چون نزديك  داشتند از مردم، خــود   الـسّـلام  عـلیــه امـیـرالمـؤمـنـیــن  آن حـضرت شــد وصـی

  كند؛  قبرش را ھموار را دفن نمايد و در شب او شود و تـكفین او مـتـوجـه غـسـل و
  

 را مـحـو اثر قبر او را در شب دفن كرد و او گرديد و امور او تكفین و  منین عـلیـه السّـلام خود متوجّه غسل وپس حضرت امیرالمؤ
اندوه آن حضرت ھیجان كـرد آب ديـده ھـاي مـبــاركش بـر روي    خود فشاند حزن و چـون خـاك قبر آن حضرت را با دست نـمـود و
  :گفت آله وسلّم گردانید و  صلي اللّه علیه وبه قبر حضرت رسالت رو جاري شد و اَنْوَرش

  
آمده  كه به زيارت تو زيارت كننده تو و ديده تو نور حبیبه تو و از جـانـب دختر و باد و سلام از من بر تو عَلَیْك يا رَسُولَ اللّهِ اَلسَّلامُ
مـلحـق گـردد،  تـو ـل بـیـت اخـتـیـار كـرد كـه زود بـهخـوابـیـده حـق تـعـالي اورا در مـیـان اھ تـو در مـیـان خـاك در عـرصـه است و

لیكن بـا صـبـر كـردن در مـصیبت  مفارقت بھترين زنان قوّت من و ضعیف شد از صبر من و و كـم شـد يـا رسـول اللّه از بـرگـزيده تو
  ،گنجايش دارد كه در اين مصیبت صـبـر كـنـم مفارقت تو تاب آوردن اندوه و تو

دسـت  بـه نَـحْـر مـن جـاري شـد و در مـیـان سـیـنـه و قبر گذاشتم بعد از آنكه جان مقدس تو  كه ترا با دست خود دربه تحقیق
خـدا ھـسـت آنـكـه قـبـول بـايـد كـرد بـھـتـريـن قـبـول  امور ترا خود مـتـكـفـل شـدم، بـلي در كـتـاب خـود ديـده تـرا پـوشـانـیدم و

حضرت زھرا را از  من بازگرفتي و گروگان خود را از للّه وَاِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ امانت خود را به خود برگردانیدي و اِنّا: تبايد گف كـردنھا و
 انـدوه مـن ھمیـشه خواھـد بـود و     . آلود در نظر مـن يـا رسـول اللّـه     گرد زمین من ربودي، چه بسیار قبیح است آسـمـان سبز و

بــراي مــن اخـتــیار كنـد آن      ھـد گـذشت، اين اندوه از من به در نخواھد رفت تا آنكه حق تعالي ازبـیـداري خـوا شبھاي مـن بـه
 آورنده و در سـیـنـه ام انـدوھـي است از جا به در است چرك آورنـده و در آنجا مقیمي، در دلم جراحتي خانه اي را كه اكنون تو

بـه   تـرا دختـر تـو    بـه زودي خبـر خواھـد داد    ايت مي كـنم حـال خـود را و   به سوي خدا شك جدائي افتاد میان ما و چه بسیار زود
بپرس احـوال را چــه بــسـیـار    كردن در حق او، پس از او ظلم يـكـديـگـر را بـر غـصـب حـق من و يـاري كـردن امـت تـو معاونت و

 خـواھــد  بــه زودي ھـمــه را بــه تــو     ونشسته بود كه به كسي اظھار نمي تـوانـسـت كــرد   بر روي ھم غـمـھـا در سـیـنه او
  . بـھـتـريـن حـكـم كـنـنـدگـان اسـت او خـدا از بـراي اوحـكم خواھد كرد و گـفـت و

 ي دشـمن ياز رو بـه ھـم نرسـانیده باشـد و     ـه از مـواصــلت مــلال  ك ـ يـنـنــده ا كبـاد يـا رسـول اللّه ســلام وداع   سـلام بـر تـو
ه ك ـ ي من نیـست بـه آن ثوابھـائ   يگمان اقامت نمايم از بد اگر نزد قبر تو نیست و بروم از ملالت  قبر تومفارقت ننمايد، اگر از نزد

 گرديده اند يبـر مـا مـسـتـول ـهك ياگر نبود غلبه آن جماعت وتر است وكنی  وكصبر مبار نندگان را وكداده اسـت صـبـر  خدا وعـده
 داشتم يم آينه فرياد به ناله بر ھر  گـرديدم ويـف مـكمـعـتـ ضـريـح تـو نزد دانستم و يآينه اقامت نزد قبر ترا بر خود لازم م ھر

ـنــم از تــرس   ك يه دختـر تـرا پنھـان دفـن م ـ    ك ـ دانـد  يم ـ  بینـد و ي ميفرزند مرده در اين مصیبت بزرگ پس خدا مانند فريادِ زن
  نـگـذشـتـه بـود ويمـدّتـ ـه از زمـان تـوكحـال آنـ علانیه و ردندكردند به قھر و میراثش را منع كحـقّتش را غصب  و دشـمـنـان او

 او و ھست پس صلوات خدا برك نیيتسل در اطاعت تو نم يا رسول اللّه وك يايت مكش  تويپس به سو ھنه نشده بود،ك نـام تـو
  .ات اوكبر رحمت خدا و بر توباد و و
  

  



  
منین ه چـون امیرالمـؤ  ك ـصادق علیه السّلام از پدران بـزرگـوار خود  از حضرت وا رده وكنقل  "مصباح الانوار"  ازيعـلامـه مـجـلس

  :فاطمه علیھاالسّلام را در قبر گذاشت گفت علیه السّلام حضرت

  الرحـيمِ نِابـِسـمِ اِ الرحـمـ
ةِ رسولِ ىعل  واِبِ و اِ بِسمِ  آله و سلمّ  عـليـه و اِ ى صـلّ اِعبدِ محمدِ بنِ اِ ملَِّ

متُك اَيتهُا الصديقةَُ لى سلَّ لىاِ اَو وه نم ي وِضـِي   بِك منلَك بـِما ر ضيتُِرعالىاپـس لَك؛   تـ

خرجِكم تارة اُخر منِه خلَقنْاكم وفيه نعُيدكم ومنِه ":تـلاوت فرمود  .ىنُ
بريان  و دل محزون ه آب بر آن ريختند پس نشست نزد قبر آن حضرت بـا چـشـم گـريان وكفرمود  رريخت ام  بر اوكپـس چـون خـا

  .ببرد از سر قبر او  آن حضرت دستش را گرفت وي، پس عباس عمو
 

خــدا صــلي اللّـه     فرموده كه مستحب است زيارت حـضرت فاطمـه دخـتــر رســول     " دروس" شـیـخ شـھـیـد رحمه اللّه در مزار
ت شده كه آن مخدّره فرمـود خبـر   رواي و. علیھماالسّلام  حسین مـادر حـسن وو زوجـه امـیـرالمـؤمـنـیـن  سـلّم و آله و عـلیـه و

حـضرت   گفتنـد بـه  . واجـب گردانـد   بـر مـن سـه روز سـلام كـند حق تعالي بھـشت را بـر او   و بر او داد مرا پدر بزرگوارم كه ھركه
ھـرگــاه زائـر خـواســت آن     و. از ممـات مـا   فـاطـمـه عـلیـھـاالسّـلام كـه آيا در حیات شما؟ فرمـود بلـي، و ھمچنـین اسـت بعـد     

ولادت آن حـضـرت واقـع شـد پـنـج . در بـقـیـع  در روضـه و در خانه آن حـضـرت و :دحـضـرت را زيـارت كـند در سه موضع زيارت كن
   به رحمت خدا واصل شد بعد از پدر بزرگوار خود قريب به صد روز بـعـد از مـبـعـث، و سـال

 
 ـلثـومك َـنّـات اسـت بـه امّـكه مُـك يزينب صغر  ويبركزينب  م حُسین واما ه آن حضرت را چھار اولاد بوده امام حسن وكبدان  و
  نـامـیـده بـود ومُـحـسـنسـلّم  آله و  اللّه عـلیـه ويپـیـغـمـبـر صـل را ه اوك را حامله بوده يوفرزند " سلام اللّه علیھم اجمعین"

 رمود اللّه علیه وآله وسلّم آن طفل را سقط فيخدا صل بـعـد از رسول
  

نْزا ك كاِنَّ لَ :ه به امیرالمؤ منین علیه السّلام فرمودك اللّه علیه وآله وسلّم ي صليحديث نبو يدر معن: شیخ صدوق فرموده 
 آلـه و   اللّـه علیـه و  يه پیغمبـر صـل  ك ياين گنج:  فرموديه مكخود   مشايخ ه از بعض ك شنیدم قَرْنَیْھا  الْجَنَّةِ وَ اَنْتَ ذُويفِ

به واسطه فشار دَرِ خانه ه كاست  " مُحسن" ه در بھشت دارد، اين ھمانكمـنین علیه السّلام  ده به امیرالمؤسلّم فرمو
  سِقط شد

  



امگآيین ھن  
  

  :اعمال شايسته اين ھنگام
  .  سعي در معرفت بیشتر حضرتش-١
  . مطالعه و تلاوت كلام وحي و خازنان وحي، درباره حضرتش-٢
و تعزيت و معرفت و مذاكره مصائب آن حـضرت و آنجـه در كـلام شـريف دربـاره شـھادت و فـضائل و             بركزاري مجلس سوكَواره     -٣

  .مناقب و آيات الھي حضرتش آمده؛ و برائت از اضداد و غاصبان و ظالمان و قاتلان
و از دور در ) يدر مدينه منوره و مشھد نبوي و فاطم( زيارت حضرت و والدين و ھمسر و فرزندانشان و عرض تسلیت، از نزديك -٤

  .امام باركاه يا بالاي بلندي و منزل خود
  . انجام عبادات از نماز و تلاوت و اذكار؛ و ھمجنین اطعام عزاداران و زائران و اھداء ثواب به حضرتش-٥
  

  زيارت مختصر
يارت كند به اين زيارت آن حضرت را ز روايت كرده است كه ھركه " علیه الرحمة" سـیـد بن طاوس: عـلامـه مـجـلسـي فـرمـوده 

  :كه بگويد

جِ اَلسلام عـليَـك يا جالْح ةك يا والِدَليع لامنـِسـاءِ العـالَمـيـن اَلس ةديلَ سـىع لاماَلس ،عينماسِ اَجالن 
  الْممنوعةُ حقُّها عليَك اَيتهُا الْمظْلومةُ

  

  :پـس بـگـويـد

لِّاَللهّـصـ لمتـِكى عـاَمـ  ِبـيصـيِ نـةِ وجـزَو ك وِبـيةِ نـنـابـقَ زُلفْكو َلفُه فوز  عبِادكِ الْمكرمين ى صلوة تَ
لِ اَهمواتِ ولِ الساَه مِن ضَينالار  

اين زيارت مختصر معتبري  و. درا داخل بھشت كن او بـیـامـرزد و پـس طـلب آمـرزش كـنـد از خـدا، حـقّ تـعـالي گـنـاھـان اورا
  . كردن ھمه وقت مي توان است و

ايت شده است كه ھر كه حضرتش را به اين نحو زيارت نموده و سبس استغفار كند؛ خداوند او را آمرزيده و داخل بھشت رو
آن  كیفیت زيارت آن حـضرت واختلاف در قـبـر  ثواب زيارت و " ھدية الزّايرين"و " مفاتیح" كه ما در كتاب: مـؤلف گـويد .نمايد

  مظلومه را ذكر كرده ايم

  



  

  زيارت مفصل

                 ،الـسلام عليـك يـا بنـت حبيـب ا ،الـسلام عليـك يـا بنـت نـبي ا ،السلام عليـك يـا بنـت رسـول ا
                  ،الـسلام عليـك يـا بنـت خـير خلـق ا ،السلام عليك يا بنت امين ا ،السلام عليك يا بنت خليل ا

السلام عليك يا بنت خير البرية، الـسلام عليـك يـا سـيدة نـساء          .  يا بنت افضل انبياء ا     السلام عليك 
السلام عليك يا زوجة ولي ا وخير خلقه بعد رسول ا، السلام عليـك       . العالمين من الاولين والاخرين   

يــك يــا ايتــها يــا ام الحــسن والحــسين ســيدي شــباب اهــل الجنــة، الــسلام عليــك يــا ام المــؤمنين، الــسلام عل 
الـسلام عليـك ايتـها الـصادقة الرشـيدة، الـسلام        . الصديقة الشهيدة، السلام عليك ايتها الرضية المرضـية       

عليك ايتها الفاضلة الزكية، السلام عليك ايتها الحوراء الانسية، السلام عليك ايتـها التقيـة النقيـة، الـسلام         
السلام عليـك ايتـها الطـاهرة المطهـرة،     . عصومة المظلومة عليك ايتها المحدثة العليمة، السلام عليك ايتها الم       

السلام عليك ايتها المـضطهدة المظلومـة المغـصوبة، الـسلام عليـك ايتـها الغـراء الزهـراء، الـسلام عليـك يـا                  
ــت محمــد رســول ا ورحمــة ا وبركاتــه  ــا مــولاتي وابنــة مــولاي وعل ــ صــلى ا. فاطمــة بن  ى عليــك ي

ت علـى بينـة مـن ربـك، وان مـن سـرك فقـد سـر رسـول ا، ومـن                 اشـهد انـك مـضي     . روحك وبـدنك  
جفاك فقد جفـا رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه، ومـن آذاك فقـد آذى رسـول ا، ومـن وصـلك فقـد                       

في بدنـه وبـين جنبيـه،     وصل رسول ا، ومن قطعك فقد قطع رسول ا، لانك بضعة منه وروحـه الـتي          
اشهد ا وملائكته اني راض عمن رضـيت عنـه وسـاخط        . لسلامكما قال عليه افضل الصلاة واكمل ا      

على من سخطت عليه، ولي لمن والاك، عدو لمن عاداك وحرب لمن حاربك، انا يا مولاتي بـك وبأبيـك              
ــوقن    ــدك م ــن ول ــة م ــهم، والحكــم      ؛وبعلــك والائم ــدين دين ــزم، اشــهد ان ال ــهم ملت ــؤمن وبطاعت ــهم م  وبولايت
     بالحكمة والموعظة الحـسنة، لا تأخـذهم        حكمهم، وانهم قد بلغوا عن ا عز وجل ودعوا الى سبيل ا 



ذريتـك   ×(في ا لومة لائم، وصلوات ا عليك وعلـى ابيـك وابنيـك وبعلـك وذريتـك الائمـة الطـاهرين             
اللهم صل على محمد واهل بيته، وصل على البتـول الطـاهرة، الـصديقة           ). والائمة الطاهرين من ذراريك   

تقية النقية، الرضية المرضية، الزكية الرشيدة، المظلومـة المقهـورة، المغـصوبة حقهـا، الممنوعـة          المعصومة، ال 
ارثها، المكسور ضلعها، المظلـوم بعلـها، المقتـول ولـدها، فاطمـة بنـت رسـول ا، وبـضعة لحمـه وصـميم                   

 المرتـضى،  ة المصطفى وقرين ـة وحبيبه،قلبه، وفلذة كبده، والنخبة منك له، والتحفة خصصت بها وصي  
وسيدة النساء ومبشرة الاولياء، حليفة الورع والزهد، وتفاحـة الفـردوس والخلـد، الـتي شـرفت مولـدها          

اللهم صل عليهـا صـلاة تزيـد في    . بنساء الجنة، وسللت منها انوار الائمة، وارخيت دونها حجاب النبوة      
 لا وآتنا من لدنك في حبها فـض محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما،       

  . الكريم) و العفوذ ×(واحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو الفضل 
  نماز زيارت

بعد از آن نماز زيارت را بجاي آورد، و اكر بتواند كه نماز حضرت زھرا به عنوان نماز زيارت بجاي آورد بھتر است، و نماز حضرت زھرا  
و اكر در وضعیتي ھستي كه نمي . را شصت بار؛ قل ھو االله احد سوره مرة ويكبار حمد  سوره  دو ركعت است؛ كه در ھر ركعت      

حمد و سوره و در ركعت دوم  سوره حمد و توحید؛ تواني اين نماز را بجاي آوري بس دو ركعت نماز زيارت بجاي آور؛ در ركعت اول
  .)قل يا أيھا الكافرون(
  

  دعاي بعد از نماز زيارت
  : وگين جنین بوقتي سلام نماز دادي ا

اللهم إني أتوجه إليك بنبينا محمد وباهل بيتـه صـلواتك علـيهم، وأسـألك بحقـك العظـيم علـيهم، الـذي لا           
. يعلم كنهه سواك، واسألك بحق من حقه عندك عظيم، وبأسمائـك الحـسنى الـتي امـرتني ان ادعـوك بهـا           

تـه، باسمـك العظـيم الـذي قلـت      واسألك باسمك الاعظم الذي امرت به ابراهيم ان يدعو به الطـير فأجاب       
فكانت بردا، وبأحب الاسماء اليك واشرفها واعظمهـا لـديك،        ) كوني بردا وسلاما على ابراهيم    : (للنار

واسرعها اجابـة وانجحهـا طلبـة، وبمـا انـت اهلـه ومـستحقه ومـستوجبه، واتوسـل اليـك وارغـب اليـك                 
يائك ورسلك صلواتك عليهم، من التـوراة  واسألك بكتبك التي انزلتها على انب     . وأتضرع اليك والح عليك   



والانجيل والزبور والقرآن العظـيم، فـان فيهـا اسمـك الاعظـم، وبمـا فيهـا مـن اسمائـك العظمـى، ان تـصلي                       
على محمد وآل محمـد وان تفـرج عـن محمـد وآل محمـد وشـيعتهم ومحبـيهم وعـني، وتفـتح ابـواب الـسماء                 

في هذه الـساعة بفرجـي واعطـاء املـي وسـؤلي في الـدنيا       لدعائي وترفعه في عليين، وتأذن في هذا اليوم و  
يا من لا يعلم احد كيف هو وقدرته الا هو، يا من سد الهـواء بالـسماء، وكـبس الارض علـى         . والاخرة

. الماء، واختار لنفسه احسن الاسمـاء، يـا مـن سمـى نفـسه بالاسـم الـذي يقـضى بـه حاجـة مـن يـدعوه                       
 منـه، ان تـصلي علـى محمـد وآل محمـد وتقـضي لي حـوائجي        اسألك بحق ذلك الاسم فلا شفيع اقوى لي 

وتسمع بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفـر بـن محمـد،     
 والحسن بن علي والحجـة المنتظـر   وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي وعلي بن محمد،    

ليهم، صوتي، ليشفعوا لي اليـك وتـشفعهم في، ولا تردنـي    ذنك، صلواتك وسلامك ورحمتك وبركاتك ع     لإ
  .خائبا، بحق لا اله الا انت

  
  .ان شاء االله تعالى برآورده مي شود؛ باذن االله تعالىبعد از اين حوائجت را درخواست مي كني؛ كه 

  

  



غيثينيأهراء يا مولاتي يا فاطمة الز 
 انه صد چندان بصاحبخانه كردنچه را با خآ = بیت معمور ولايت را اجل ويرانه كرد

 رھره ساز و نغمه ماتم در آن كاشانه كرد = شمع روي روشن زھرا چه آنشب شد خموش
 كرد آشوبي كه عقل محض را ديوانه كرد = آه جانسوز يتیمان اندر آن ماتم سرا

 آنچه شمع انجمن يكباره با پروانه كرد = شھريار داغ بانو كرد عمري با دل آن
 گوھر يكدانه كرد خانه را كانشب تھي زان =  دلي از دو گیتي بر گرفتشاه با آن پر

 جانانه كرد چونكه ياد از روزگار وصل آن = بارھا كردي تمناي فراق جسم و جان
 عزلت از ھر آشنائي بود و ھر بیگانه كرد = سر بزانوي غم و با غصه بانو قرين

 ا خراب از جلوه مستانه كردباده نوشان ر = شاھد ھستي چه از پیمانه غم نیست شد
 ھر چه در خمخانه بودي اندر آن پیمانه كرد = ساقي بزم حقیقت گوئیا از خم غم
  ھر دم او را از غم بانو نوائي ديگر است = است مفتقر را شوري از انديشه بیرون در سر

 آيت االله عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني

 

  و الحمد  رب العالمين


